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 ي فرهنگ جایگاه اخلاق در پیشرفت حوزه

  1محمود متوسل آرانی

 چکیده

پیشرفت ابزار و امکانات زندگی، که در سایه  -1: توسعه و پیشرفت جوامع بشري در سه بعد قابل تصور و تحقق است

ارمغان آورده علوم و فناوري و کشف و استخراج معادن و گسترش صنایع صورت گرفته و رفاه و آسایش را براي بشر به 

هاي نوین مدیریت، تنظیم و تسهیل روابط در  پیشرفت در نحوه تعامل افراد و جوامع، که در سایه شیوه -2. است

پیشرفت درونی هریک  - 3. هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی را براي جوامع بشري به دنبال داشته است حوزه

هاي  ، که در سایه رشد و تکامل فردي در حوزه)رفت ابزار و روابط بیرونیجداي از پیش(از افراد بشر به عنوان انسان، 

در فرهنگ اسلامی، اخلاق در هر سه حوزه نقش . کند هایی صالح و شایسته را عرضه می علمی، اخلاقی و معنوي، انسان

با یکدیگر چگونه باشد  ها دارد، در اینکه چه چیزهایی تولید شود، و چه چیزهایی تولید نشود، در اینکه روابط انسان

هاست که اگر صالح  تر از دو حوزه فوق، رشد و تکامل خود انسان ، ولی مهم...)عادلانه، منصفانه، برادرانه، محبت آمیز و(

  .گردد رود و اگر فاسد باشند، جامعه دچار زوال و تباهی می باشند، جامعه رو به صلاح می

هاي اومانیستی برپایه انسان محوري، و پیشرفت انسان در سایه اخلاص  نگاهپایه اخلاق در اسلام، ایمان به خداست، نه 

بِه منْ الْحکْمۀِ ینَابِیع ظَهرَت صباحاً أرَبعینَ للَّه الْعبادةَ أَخْلَص منْ«: شود حاصل می انه علَى قَلْ سل «

د که کار براي خدا باشد، نه حتی براي خلق خدا؛ چرا که گرد و اخلاص به نیت و انگیزه بازمی) 326ص/53ج/بحارالانوار(

  .هدف باید برتر از انسان باشد، نه کمتر یا مساوي او

  انگیزه اخلاص، نیت، پیشرفت، اخلاق،: کلید واژه ها

  مقدمه. 1

موضوع اخلاق، نفس : گویدیک دیدگاه می. دربارة موضوع و هدف علم اخلاق، دو دیدگاه عمده وجود دارد

آنچه اصالت دارد، صفات و ملکات نفسانی . است و هدف آن، آراستن نفس به فضائل و زدودن رذائل است آدمی

کند، و افعال و رفتار آدمی، متفرع بر آن ملکات و است که علم اخلاق ارزش و لزوم آن صفات را بیان می

ملکاتى که منشأ . منشأ افعال نیک و بد است ،ملکات نفس. باشند اي براي رسوخ صفات در نفس می وسیله

موجب کمال  ،فضایل. شوند رذیلت نامیده مى ،ندگردفضیلت و ملکاتى که منشأ افعال بد  ،ندشوافعال نیکو 

 . سازند رذایل، دنیا و آخرت او را تباه مىشوند و در دنیا و آخرت میانسان 

از نظر ایشان، . انداین دیدگاه را اختیار کرده شناسی خاص خود عالمان اخلاق اسلامی، بر اساس انسان

حقیقت وجود انسان، نفس مجرد است، و کمال و نقص انسان ناظر به نفس و روح اوست؛ کمال و نقصی که با 

در . گردد ها محشور می مانند و پس از مرگ، انسان با همان آیند و در روح باقی می افعال اختیاري به دست می

سعادت و شقاوت در گرو فضایل و رذایل است و همه اعمال از قلبی و لسانی و جوارحی، از نگاه این عالمان، 

  . گیرد و ارزش آنها به تبع خصال باطنی استاین ملکات نشات می

                                                           
1 motavassel@tums.ac.ir 
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اي بود نفس را، مقتضی سهولت  خلُق ملکه«: کندخواجه نصیر الدین طوسی، اخلاق را چنین تعریف می

  2».ه فکري و رؤیتیاحتیاج ب صدور فعلی از او، بی

انّ الخُلق هو ملکۀ یصدر بها من النفس افعال ما، بسهولۀ من «: نویسد بوعلی سینا نیز در الهیات شفا می

به سادگى و بدون نیاز به فکر و  ،شود افعال خاصى اى نفسانى است که باعث مى لق ملکهخُ: غیر تقدم رویۀ

  ».از انسان صادر شود، تأمل

هاي با فضیلت بوده و ن، همچون سقراط و افلاطون نیز، هدف اخلاق پرورش انساندر نزد فلاسفه یونا

  3.دهداي است که انسان با آن، فضیلت را از رذیلت تمیز میعدالت، ملکه

دیدگاه دیگر در موضوع و هدف علم اخلاق، از سوي برخی عالمان اخلاق در مغرب زمین مطرح شده 

داند، نه ملکات و صفات، و علم اخلاق را صرفاً  را ناظر به رفتار آدمی می هاي اخلاقی این دیدگاه، ارزش. است

کند و هدف اصلی اخلاق را نیز تصحیح رفتارها دانسته، وراي آن  بیان کنندة ارزش و لزوم رفتارها معرفی می

  .دهد هدف دیگري را نشان نمی

تواند به  که انسان با عمل به آن میعلم اخلاق عبارت از مجموعه قوانین رفتار است، «: گوید فولکیه می

   4».هدفش نایل آید

داند، قواعدي که لازم است همه به آن احترام بگذارند تا این دیدگاه، اخلاق را قواعدي براي رفتار می

البته منظور آنان، وضع قوانین اخلاقی توسط دولتها نیست، بلکه قواعدي است که ریشه . جامعه اخلاقی شود

اى از قوانین و مقررات اجتماعی  اخلاق، مجموعه«: ها دارد و همه باید آن را محترم بشمارندندر وجدان انسا

اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار . که شناسه خاصى در جامعه داردغیر رسمى است 

  5».اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کاربرد آن احکام در مواردى خاص نیستند

هاي درونی و فضایل و کند و کاري به خصلتگذاري میسنجد و آنها را ارزشاین دیدگاه، رفتارها را می

در واقع، این دیدگاه بر خلاف نگاه قبلی . آنچه مهم است انجام کار نیک و ترك کار بد است. رذایل افراد ندارد

البته رفتاري . ها می داند نه ملکات آنهانسانگراست و موضوع علم اخلاق را رفتار اگرا بود، وظیفهکه فضیلت

  6.که از روي اختیار و آزادي صورت گیرد، نه از روي غریزه درونی یا اجبار بیرونی

دانشمندان متاخر اسلامی، با تلفیق دو دیدگاه فوق، صفات و افعال را در کنار هم آورده و حوزه اخلاق را 

  .اندبررسی افعال نیک و بد را در حیطه علم اخلاق دانستهبه فضایل و رذایل نفسانی محدود نساخته و 

 چگونه دستور گویند اخلاق، مى معمولا«: کنداستاد مطهري نظر خود را در این باره چنین بیان می

 در. بودن چگونه ناحیه در دیگر و کردن رفتار چگونه ناحیه در یکى :دهد مى ما به ناحیه دو در را زیستن

 کردن رفتار چگونه. بودن چگونه شعبه و کردن رفتار چگونه شعبه: دارد شعبه دو زیستن چگونه حقیقت

 مربوط بودن چگونه و باشد، باید  چگونه که - شود مى هم گفتار شامل البته که - انسان اعمال به شود مى مربوط

  . باشد کیفیت چه به و چگونه که انسان ملکات و هاخوي به شود مى

                                                           
  .48،ص1373تهران، خوارزمی،اخلاق ناصري، تصحیح و توضیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، طوسی نصیرالدین، . 2
  .345، ص 1377کاتوزیان ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران نشر دادگستر، چاپ اول، . 3
  .10الاخلاق النظریه، عبدالرحمن بدوي، ص به نقل از  ؛1371، ، سروشتهران مدرسی محمدرضا، فلسفه اخلاق،. 4
  .61، ص نیا، مرکز ترجمه و نشر کتابدرآمدى بر فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوىاتکینسون آر، اف، . 5
  .345کاتوزیان ناصر، مبانی حقوق عمومی، ص . 6
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 و هاخوي وراى و رفتارها وراى دارد، ماهیتی و چیستى یک انسان که شده فرض چنین بیان این در

 و بودن بالقوه و طرف، یک از وجود اصالت نظریه بر بنا ولى .ندارد انسان ماهیت با سر و کار و اخلاق ملکاتش؛

 خلق نقش و ها، خوى و خلق نوع ساختن در رفتار تأثیر و دیگر، طرف از انسان انسانى شخصیت بودن نامتعین

 نیست، "زیستن چگونه" علم تنها اخلاق حقیقت، در باشد، وجود نحوه چه که انسان، وجود نحوه در ها خوى و

  7».هست هم "بودن چه" علم بلکه

محدوده اخلاق، افعال اختیاري و صفات «: نویسدهاي مفاهیم اخلاقی میاستاد مصباح نیز در بحث ویژگی

ه در مسائل اخلاقی بکار می رود، یا بیانگر غایت اخلاق است مانند فوز و و ملکات نفسانی است و الفاظی ک

  8».فلاح، یا صفت افعال اختیاري و ملکات نفسانی است، مانند خیر و بِرّ

تر است، زیرا فضایل و رذایل اخلاقی بدون تکرار و تمرین در رفتار رسد دیدگاه متاخرین کاملنظر میبه

به عبارت دیگر، ملکات و رفتار تأثیر متقابل بر هم . یابدنیز دوام و استمرار نمیشود و بدون آن حاصل نمی

  . شوند و رفتار، موجب تقویت ملکات ملکات، زمینه بروز رفتار می: دارند

از این  است،موضوع اخلاق، صفات و افعال اختیاري انسان : در تفاوت اخلاق با آداب و رسوم باید گفت

افعال آداب و رسوم گرچه اما . یا از آن جنبه که با کمال انسانی رابطه دارند ،ذم دارند نظر که استحقاق مدح و

آداب و رسوم مهم است،  ببا آنچه در. فی نفسه تأثیري بر کمال انسان ندارد، فعل و ترکشانولی اند، اختیاري

   9.انجام دهند یخوبرا به ر رفتاآن هاي مختلف بتوانند داشتن الگوي رفتاري است که افراد جامعه در موقعیت

  جایگاه اخلاق در اسلام. 2

 و فُجورها فَأَلْهمها": ها را به انسان الهام کردهيها و بددر دیدگاه اسلام، خداوند شناخت نیکی

  )9/شمس("قَد أَفْلَح منْ زکَّاها": و سعادت او را در گرو تزکیۀ نفسش قرار داده است) 8/شمس("تَقْواها

. اولین رسالت پیامبران نیز، پس از ابلاغ آیات الهی، نشان دادن راه تزکیه است که بر تعلیم مقدم است

 علَیهِم یتْلُوا منْهم رسولاً الْأُمیینَ فی بعثَ الَّذي هو": زیرا رستگاري در گرو پاك زیستن است نه پر دانستن

هآیات و یزکَِّیهِم و مهلِّمیع تابْالک ۀَ وکْمی، پیامبري از خودشان : الْحاو خدایی است که در میان مردمان ام

ها  ها پاك سازد و کتاب و حکمت به آن برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را از پلیدي

  )2/جمعه(".بیاموزد

 فَإِنْ أَنْفُسکُم الْأَخْلَاقِ فَامتَحنُوا بِمکاَرِمِ رسلَه خَص عزَّوجلَّ اللَّه إِنَّ": فرمایدامام صادق علیه السلام می

کَانَت یکُموا فدمفَاح اللَّه وا ولَمأَنَّ اع کنْ ذَلخَیرٍ م تکَُنْ لَا إِنْ و یکُمأَلُوا ففاَس اللَّه وا وغَبار ا إِلَیهیهخداوند : ف

 را خدا بود، شما در آن مکارم اگر بیازمائید، را خود مزین ساخت، پس شماپیامبرانش را به مکارم اخلاق 

  10".جوئید رغبت به آنها آن را طلب کنید و  خدا از نبود، شما در اگر و ... گوئید سپاس

 بعثتْ": رسول گرامی اسلام هدف بعثت خود را رشد و تعالی فضائل اخلاقی برشمرده و فرموده است 

    11".ام من براي ترویج مکارم و محاسن اخلاق مبعوث شده: محاسنها و خْلَاقِالْأَ بِمکَارِمِ

                                                           
  .39ص  ،22 ج  آثار، مطهري مرتضی، مجموعه . 7
  .48، ص 1مصباح محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج. 8
 .3، نشریه معرفت اخلاقی، شماره "اخلاق فهفلسعلم اخلاق و "، شمالی محمدعلی. 9

 .56 ص ،2 ، ج1365یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیۀ، تهران، کلینی محمدبن. 10
  .287، ص 16همان، ج . 11
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: امام علی علیه السلام براي ایجاد انگیزه در میان مومنان براي انجام کارهاي خیر، به جمعی از آنان فرمود

"و لَا کنَُّا لَونَّۀً نَرْجج نَاراً نَخْشَى لَا و اباً لَا وثَو قاَباً لَا وی لکََانَ عغأَنْ لنََا ینْب نَطْلُب کاَرِما الْأخَْلَاقِ ما فإَِنَّهملُّ متَد 

 عقیده را عقابى و و ثواب ترسیدیم،دوزخ نمی آتش از نبودیم و امیدوار به بهشت ما اگر: النَّجاحِ سبِیلِ علَى

- می هدایت به رستگارى را ما فاضله ملکات زیرا برویم، اخلاقى سجایاى پى در بود شایسته باز باشیم، نداشته

  .کند

؟ )گویییا از جانب خود می(اي پرسد که آیا این سخن را از رسول خدا شنیدهیکی از میان جمع می

ها را به مدینه هنگامی که اسیران یکی از جنگ. ام و هم بالاتر از آن راهم این سخن را شنیده: حضرت فرمود

من دختر حاتم طایی هستم، : یان آنان زنی داراي جمال و کمال بود که نزد پیامبر آمد و گفتآوردند، در م

او را آزاد کنید زیرا پدرش اهل نیکی بود و : پدرم اهل جود و سخاوت، و در کار خیر پیشگام بود، پیامبر فرمود

     12".شودد بهشت نمیبدون حسن خلق کسی وار: آنگاه پیامبر فرمود. داشتمکارم اخلاق را دوست می

امام سجاد علیه السلام نیز که در صدد پیشرفت فرهنگ جامعه اسلامی، در قالب دعا و مناجات برآمد، 

  .به یادگار گذارد "مکارم الاخلاق"اخلاق الهی را تحت عنوان دعاي 

  هاي اخلاقی در قرآنواژه. 3

. کار رفته استدو بار به "خلُُق"در قالب  به صورت جمع، در قرآن کریم نیامده و مفرد آن "اخلاق"واژه 

تو بر خلُق و : عظیمٍ خلُُقٍ  لَعلى إِنَّک": فرمایدیکی در بیان سیره و سیرت رسول اکرم صلوات االله علیه که می

و دیگري در بیان روش و شیوه مشرکان در تکذیب پیامبران، ) 4/قلم(".اي استوار هستیخوي بزرگ منشانه

  )137/شعراء(".این جز شیوه پیشینیان نیست: الْأَولینَ خلُُقُ إِلاَّ هذا إِنْ": که فرموده است

در . از واژة اخلاق که بگذریم، دهها واژه در قرآن بیانگر صفات خوب و بد و کارهاي زشت و زیباست

- لذا نمی بیشتر موارد، موضوعات اخلاقی در کنار موضوعات اعتقادي، فقهی و تاریخی در یک آیه آمده است و

هاي بنابراین به جاي برشمردن آیات اخلاقی، فراوانی واژه. توان آن آیه را به عنوان یک آیه اخلاقی برشمرد

  . سازدتر میکنیم که ما را به واقع نزدیکاخلاقی را در قرآن بررسی می

اردي که در حوزه روند، لذا تنها موهاي متعدد به کار میها معانی مشترك دارند و در حوزهالبته واژه

هاي مثبت اخلاقی که فضایل را بیان همچنین افزون بر واژه. اند، مورد شمارش قرار گرفتهکار رفتهاخلاق به

  . هاي منفی نیز که بیانگر رذایل است، احصاء شده استکند، واژهمی

دید، که هر کدام ترین فضایل و رذایل که در قرآن آمده تهیه گردر یک بررسی اجمالی، فهرستی از مهم

دهد پس از مسائل اعتقادي چون توحید و شرك، مسائل اخلاقی شود و نشان میواژه را شامل می 50حدود 

  .جایگاه والایی در قرآن دارند که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است

استعاذه، احسان، اخلاص، : هایی که در قرآن بیانگر فضایل اخلاقی و رفتاري هستند، عبارتند ازواژه

استغفار، اصلاح، امانت، انفاق، ایثار، اخوت، بِرّ، تسلیم، تفکر، تقوا، تهجد، تواضع، توبه، توکّل، حلم، حکمت، 

حیاء، خوف و رجاء، خیر، ذکر، صدق، رضا، زهد، شرح صدر، شکر، صبر، صفح، صله رحم، عدل، عزت، عزم، 

نوازي، وف، محبت، مودت، وفاي به عهد، یتیمعفت، عفو، غبطه، غیرت، فلاح، قرض، کرامت، مشورت، معر

  .یقین

                                                           
 .193 ، ص11 ق، ج 1408الوسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم،  نوري حسین، مستدرك . 12
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، اَمل )آزار رسانی(اَذي : هایی که در قرآن بیانگر رذایل اخلاقی و رفتاري هستند، عبارتند ازو واژه

، اهانت، بخل، تبذیر، تجسس، )افراط و تفریط(، استکبار، اسراف، اشاعه فحشاء، افتراء، فُرُط )آرزوهاي دراز(

چینی، سوء ، سخن)ناسزاگویی(ر، تمسخر، جدل، حرص، حسد، حیله، کذب، کنز، ذلت، ریا، سب تحریف، تفاخ

جویی، غرور، غفلت، غضب، غیبت، فحشاء، فسق، ظن، شرّ، طغیان، ظلم، عبس، عجب، نقض عهد، عدوان، عیب

  .سقذف، قتل، قطع رحم، کتمان، کفران، لجاجت، منکَر، نسیان، نفاق، هواپرستی، وسوسه، یا

کار رفته و در میان همه مفاهیم  بار به 250پرکاربردترین واژه اخلاقی در قرآن کریم، تقوا است که حدود 

 : اخلاقی، به عنوان ملاك فضیلت و برتري نزد خداوند شناخته شده است

"وا ودخَیرَ فَإِنَّ تَزَو التَّقْوى الزَّاد  ی یا اتَّقُونِ وتوشه بهترین که برگیرید، خود توشهبراي : الْأَلْبابِ أُول 

  )197/بقره(".کنید پروا من از! خرد صاحبانِ اى و است پرهیزکارى

استوار است و خداوند پیامبرانش را براي برپایی نظام  "قسط"و  "عدل"نظام تکوین و تشریع الهی بر 

بار در قرآن کریم  50ه حدود این دو واژ. عادلانه مبعوث کرده و آحاد مردم را به رعایت آن فرمان داده است

 :شوداند که به دو آیه اشاره میکار رفتهبه

"لنْا لَقَدسلنَا أَرسر یناتبِالْب أَنْزَلنْا و مهعم تابْالک الْمیزانَ و یقُومل النَّاس طسرا خود پیامبران ما همانا: بِالْق 

را برپا  عدالت مردم تا کردیم نازل]  باطل از حق تشخیص[ میزان و کتاب آنان با و فرستادیم روشن دلایل با

  )25/حدید(".دارند

بار در این  100هاي اخلاقی قرآن است که حدود خانواده آن، از پرکاربردترین واژهواژة احسان و الفاظ هم

 :شوداي از آنها اشاره میبه نمونه. اندکار رفتهمعنا به

  )77/قصص(".است کرده نیکى تو به خدا که گونهآن کن، به دیگران نیکى: إِلیَک لَّهال أَحسنَ کمَا أَحسنْ"

  )195/بقره(".دارد دوست را نیکوکاران خداوند که کنید نیکى: الْمحسنینَ یحب اللَّه إِنَّ أَحسنُوا"

رفته که بیانگر توجه اسلام به کار بار در قرآن به 100هاي انفاق، ایتاء، ایثار، قرض، صدقه نیز حدود واژه

محرومان و نیازمندان است و لذا به اغنیا توصیه شده علاوه بر خمس و زکات و واجبات مالی، به عنوان یک امر 

 :اخلاقی به اقشار ضعیف جامعه رسیدگی کنند

 و است بهتر شما براى که کنید انفاق: حونَالمْفْل هم فأَُولئک نَفْسه شُح یوقَ منْ و لأَنْفُسکُم خَیراً أَنْفقُوا"

  )16/تغابن(".رستگارند آنان بازدارند حرص و بخل از را خود که کسانى

 محتاج خود چند هر دارند،می مقدم خود بر را دیگران: خَصاصۀٌ بِهِم کانَ لَو و أَنْفُسهِم  على یؤْثرُونَ"

  )9/حشر(".باشند

بار در حوزه مسائل اخلاقی  40و 30، 20: خانواده آنها، به ترتیبو الفاظ همهاي بِرّ، خیر، معروف واژه

 :گردداي از آنها اشاره میبه گوشه. اندکار رفتهقرآن به

 پرهیزکارى و نیک کارهاى انجام بر را یکدیگر: الْعدوانِ و الْإِثْمِ علَى تَعاونُوا لا و  التَّقْوى و الْبِرِّ علَى تَعاونُوا"

  )2/مائده(".ندهید یارى تجاوز و گناه بر و نمایید، یارى

  )73/انبیا(".کردیم وحى آنان به را نیک کارهاى انجام: الْخَیرات فعلَ إِلَیهِم أَوحینا"

 :اندکار رفتهبار به 20هاي عفو، صفح و کظمِ غیظ، جمعا حدود واژه

"فُوا ولْیع وا وفَحونَ أَلا لیْصبرَ أَنْ تُحیغْف اللَّه درگذرند، بدیها از و کنند پیشه صفح و عفو مؤمنان باید: لکَُم 

  )22/نور("خداوند شما را بیامرزد؟ که دارید نمى دوست آیا
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"مینَ والْغَیظَ الکْاظ نِ الْعافینَ وآل(".گذرند درمى مردم واز بندند فرومى خود را خشم: النَّاسِ ع -

 )134/عمران

. اندکار رفتههاي منفی هستند که در وصف افراد آلوده بههاي مثبت اخلاقی، واژهدر مقابل این واژه

  . کار رفته استبار به 300پرکاربردترین رذیله در قرآن، واژه ظلم است که بیش از 

  جایگاه نیت در اخلاق اسلامی. 4

وضوع نیت و انگیزه باشد که در همۀ اعمال انسان، ترین ویژگی اخلاق اسلامی، مرسد مهمنظر میبه

؛ بدین معنا که اگر »قصد انجام کار مورد رضایت خدا«عبادي و غیرعبادي، نقش کلیدي دارد؛ آن هم با عنوان 

  . شودکرد، چون مورد رضایت، پسند و خشنودي اوست، انجام خداوند هم به آن کار فرمان نداده و تکلیف نمی

ما عبدتُک خَوفاً منْ ناَركِ و لَا طمَعاً فی جنَّتک و لکَنْ وجدتُک أَهلًا «: فرمایدالسلام میحضرت علی علیه 

تُکدبةِ فَعادبلْعتو را نه از ترس دوزخ عبادت کردم و نه به طمع بهشت، بلکه تو را شایسته عبادت ! خداوندا: ل

  13».یافتم، پس بندگی کردم

إِنِّی أَکْرَه أَنْ أعَبد اللَّه و لَا غَرَض لی إِلَّا ثَوابه فَأَکُونَ کَالْعبد الطَّمعِ الْمطَمعِ إِنْ «: فرمایدد نیز میامام سجا

بفَأَکُونَ کَالْع قَابِهع فخَوإِلَّا ل هدبَأَنْ لَا أع أَکْرَه لْ ومیع إِلَّا لَم لَ ومع عطُم میلَ فَللْ قمیع لَم یخَف إِنْ لَم ءوالس د

هامإِنْع لَی وع یهبِأَیاد لُهأَه وا همقاَلَ ل هدبمن اکراه دارم از اینکه خدا را عبادت کنم و جز پاداش او غرضی : تَع

برسد عمل کند وگرنه اهل اش اي طمعکارم، که اگر به خواستهنداشته باشم، که در این صورت همچون بنده

اي بدکار که اگر نترسد، عمل نیست؛ و اکراه دارم از اینکه خدا را از ترس کیفرش عبادت کنم، همچون بنده

او به واسطه الطاف و : کنید؟ آن حضرت فرمودپس از چه روي خدا را عبادت می: سوال شد. کندکار نیک نمی

  14».نعماتش بر من، شایسته عبادت است

هاي آنان، داراي مراتب و درجات متفاوت گواران، عبادات مردم را بر اساس میزان خلوص انگیزهآن بزر

بادةُ الْعبِید إِنَّ قوَماً عبدوا اللَّه رغْبۀً فَتلْک عبادةُ التُّجارِ و إنَِّ قوَماً عبدوا اللَّه رهبۀً فَتلْک ع«: انددانسته و فرموده

کنند که این عبادت گروهی خدا را به طمع ثواب عبادت می: نَّ قَوماً عبدوا اللَّه شُکْراً فَتلْک عبادةُ الْأَحراَرِو إِ

کنند که این عبادت بردگان است و گروهی از روي شکر و گروهی از ترس عقاب عبادت می. تاجران است

   15».ان استکنند که این عبادت آزادگسپاس خدا را پرستش می

  :نویسداستاد محمد تقی مصباح درباره جایگاه نیت در اخلاق می

کند و  اي که انسان را به انجام کار وادار میاساس ارزش در اخلاق اسلامی، عبارت است از انگیزه«

 را به عنوان اساس ارزش اخلاقی و منشأ» نیت«هاي نظام اخلاقی اسلام است که  این از ویژگی: توان گفت می

هاي اخلاقی  این یک تفاوت کلی بین نظریۀ اخلاقی اسلام با سایر نظریه. کند ها معرفی می ها و بدي خوبی

منزلۀ اساس ارزش تکیه است؛ زیرا در اغلب مکاتب اخلاقی به نیت توجهی نشده و تنها مکتبی که روي نیت به

اید توجه داشته باشیم نیتیّ که کانت شود، مکتب اخلاقی کانت است؛ ولی ب کرده و با این خصیصه شناخته می

                                                           
 .19، ص67بحارالأنوار، ج. 13
 .21، ص67بحارالأنوار، ج. 14
  .19، ص67بحارالأنوار، ج. 15
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دهد، نیت اطاعت حکم عقل و احترام به قانون است و این چیزي متفاوت با نظر اسلام  ملاك ارزش قرار می

  » .است

ایشان ضمن طرح این پرسش که آیا کار اخلاقی که به خودي خود، صالح و شایسته است و حسن فعلی 

اي انجام شود، داراي ارزش اخلاقی  شد، یا اینکه با هر نیت و و انگیزهدارد، باید حسن فاعلی هم داشته با

  :دهند کهخواهد بود؟ پاسخ می

از نظر اسلام، براي اینکه کاري ارزش اخلاقی پیدا کند، حسن فعلی به تنهایی : در پاسخ باید بگوییم«

کمال و سعادت انسان، بر داشتن کافی نیست، بلکه حسن فاعلی نیز لازم است؛ زیرا آثار کار اخلاقی، یعنی 

    16».شود نیت صحیح مترتّب می

  :نویسداستاد مطهري درباره نیتی که ملاك فعل اخلاقی است، می

ممکن است کسى بگوید براى حسن فاعلى ضرورت ندارد که حتماً قصد تقرّب به خداوند درکار باشد؛ «

رحمتى که بر قلبش مستولى شده است انجام  اگر کسى عمل خیرى را به انگیزه وجدان و به خاطر عطوفت و

دوستى براى حسن فاعلى به عبارت دیگر انگیزه انسان. دهد، کافى است که عمل او حسن فاعلى پیدا کند

باشد  "خدا"کند؛ اعم از اینکه انگیزه  نباشد، حسن فاعلى پیدا مى "خود"کافى است؛ همین که انگیزه انسان 

  .»"انسانیت"یا 

  :دهدأمل در این سخن و عدم پذیرش آن، ادامه میایشان ضمن ت

کنیم که فرقى نیست میان اینکه انگیزة فاعل، خدا باشد یا انسانیت؛ اما در  در عین اینکه ما تأیید نمى«

عین حال جداً معتقدیم هرگاه عملى به منظور احسان و خدمت به خلق و به خاطر انسانیت انجام گیرد، در 

در برخى . گذارد اجر نمى البته خداوند چنین کسانى را بى. است "خود"اش فقط  نگیزهردیف عملى نیست که ا

با اینکه مشرکند، به خاطر کارهاى خیرى که در دنیا  "حاتم"احادیث وارد شده است که مشرکانى نظیر 

  ».شود اند، معذّب نخواهند بود و یا تخفیفى در عذاب آنها داده مى کرده

  نجایگاه نیت در قرآ. 5

 » ابتغاَء وجه االله«و » ابتغاَء مرْضاَت اللَّه«، »سبیلِ اللَّه  فی«در قرآن نیامده است؛ اما عبارات  "نیت"واژه 

که بیانگر اخلاص در نیت است، بارها در قرآن آمده تا بیان کند حتی اعمالی چون هجرت و جهاد، که سختی 

آیات متعدد، بیانگر نیت و انگیزه . و مشکلات بسیار به همراه دارد، اگر با قصد قربت همراه نباشد، ارزشی ندارد

  :اهل ایمان و مردمان غیرمؤمن است

- نها براي رضاي خدا و جلب خشنودي او، از روي اخلاص و تسلیم تلاش میآنان که ت: اهل ایمان. یک

  .کنند

سبیلِ اللَّه بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم أعَظَم درجۀً عنْد اللَّه و أُولئک هم   الَّذینَ آمنُوا و هاجرُوا و جاهدوا فی«

اند، درجه برترى  ده و در راه خدا با اموال و جانشان مجاهده نمودهکسانى که ایمان آورده و هجرت کر: الفْائزُونَ

  )20/توبه(».در پیشگاه پروردگار دارند و آنها رستگارانند

کسانی که اموالشان را در جستجوي خشنودي خداوند : مثَلُ الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرْضاَت االله«

  )265/بقره(»...کنند انفاق می

                                                           
  .113، ص1مصباح محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج. 16
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همانا نماز و عبادتم و زندگانى و مرگم، : بگو: للَّه رب الْعالَمینَ  و محیاي و مماتی  و نُسکی  قُلْ إنَِّ صلاتی«

  )162/انعام(».براى خدا پروردگار جهانیان است

دنیوي تلاش هاي نفسانی و مادي براي رسیدن به مقاصد  آنان که با انگیزه: ایمان یا کافرافراد سست . دو

  .کنندمی

کسانى که زندگى دنیا و زیور و زینتش را : منْ کانَ یرید الْحیاةَ الدنیْا و زینَتَها نُوف إِلَیهِم أعَمالَهم فیها«

  )15/هود(».دهیم بخواهند، ثمره تلاششان را در دنیا به آنان مى

- کسانی که اموالشان را براي ریاکاري و خودنمایی انفاق می:  و الَّذینَ ینفقُونَ أَموالَهم رِئاَء النَّاس«

  )38/نساء(»...کنند

است و قرآن » نیت«ترین منشأ ارزش،  ذکر این موارد کافی است که دریابیم در فرهنگ اسلامی، اساسی

  :نیمکاي از آنها اشاره میروایات نیز در این زمینه فراوان است که به گوشه. بر آن تأکید بسیار دارد

  جایگاه نیت در روایات. 6

باب مستقلی را به خود اختصاص داده و دهها روایت در این زمینه وارد » نیت«در کتب روایی، عنوان 

  :کنیمایم و در چهار گروه ارائه میاز این میان، روایاتی را برگزیده. شده است

  :شمردروایاتی که در مقایسه نیت و عمل، نیت را  اصل می. یک

آن حضرت، هنگامی  17».نیت، اساس عمل است: النیۀ أساس العمل«: خدا در سخنی کوتاه فرمود رسول

  : اند، فرمودآوري غنیمت و چارپایان در جنگ شرکت کرده که شنید برخی مسلمانان به قصد جمع

»م غاَءتنْ غَزَا ابى فَما نَورِئٍ مکُلِّ امل و الُ بِالنِّیاتما الْأَعإِنَّم لَى اللَّهع رُهأَج قَعو لَّ فَقَدج زَّ وع اللَّه نْدا ع

هاست و بهره هر  همانا اعمال به نیت: عزَّوجلَّ و منْ غَزَا یرِید عرَض الدنیْا أَو نَوى عقَالًا لَم یکُنْ لَه إِلَّا ما نَوى

هاي  پاداشش با خداست و هرکس براي نعمت کس همان است که نیت کرده، پس هرکس براي خدا بجنگد

 18».اي جز آنچه نیت کرده نخواهد داشت زودگذر دنیا یا به دست آوردن چارپایی بجنگد، بهره

  :داندروایاتی که نیت را برتر از عمل می. دو

نیت : ه و کلُُّ عاملٍ یعملُ علَى نیتهنیۀُ الْمؤْمنِ خَیرٌ منْ عمله و نیۀُ الکَْافرِ شَرٌّ منْ عمل«: رسول خدا فرمود

  19».کندمومن بهتر از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش، و هر کس بر اساس نیتش عمل می

نیۀُ الْمؤْمنِ أَفْضَلُ منْ عمله و ذَلک لأَنَّه «: السلام، این کلام پیامبر را چنین تفسیر نمودندامام باقر علیه

: ملُ منَ الشَّرِّ ما لَا یدرِکُهي منَ الْخَیرِ ما لَا یدرِکُه و نیۀُ الْکاَفرِ شَرٌّ منْ عمله و ذَلک لأَنَّ الْکاَفرَ ینْوِي الشَّرَّ و یأْینْوِ

- ا نمیکند که در عمل موفق به انجام آنهنیت مؤمن از عمل او برتر است، زیرا مؤمن کارهاي خیري را نیت می

کند که در عمل موفق به انجام همه شود؛ و نیت کافر از عمل او بدتر است، زیرا کارهاي ناپسندي را آرزو می

 20».شودآنها نمی
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لأَنَّ الْعملَ ربما «: شود؟ فرمودالسلام در پاسخ این سوال که چگونه نیت بهتر از عمل میامام صادق علیه

 ینَکَانَ رِیاءالَمالْع رَبۀٌ لصالنِّیۀُ خَال ینَ وخْلُوقلْمبدون عمل(شود، ولی در نیت زیرا گاهی عمل دچار ریا می: ل (

 21».ریا راه ندارد

  :داندروایاتی که نیت بدون عمل را مشمول پاداش می. سه

دوست : حاضر شدي؟ پاسخ داد آیا در تشییع جنازه فلانی: السلام به یکی از یارانش فرمودامام کاظم علیه

سبب نیتی که به: قَد کُتب لَک ثَواب ذَلک بمِا نَویت«: حضرت به او فرمود. داشتم شرکت کنم اما نتوانستم

 22».داشتی خداوند پاداش آن را به تو داد

یا رب ارزقْنی حتَّى أَفْعلَ کَذَا و کَذَا منَ  إِنَّ الْعبد المْؤْمنَ الْفَقیرَ لَیقُولُ« :فرمایدالسلام میعلیه امام صادق

نَ الْأَجم لَه اللَّه یۀٍ کَتَبقِ ندبِص نْهم کلَّ ذَلجزَّوع اللَّه ملالْخَیرِ فَإِذَا ع وهجو إِنَّ الْبِرِّ و لَهمع لَو لَه ا یکْتُبثْلَ مرِ م

کَرِیم عاسو به من روزي عنایت کن تا فلان ! پروردگارا: گوید بندة مؤمنی که تمکن مالی ندارد می] گاه: [اللَّه

نویسد  اگر خداوند بداند که این سخن او از روي نیت صادقانه است براي او پاداشی می. کار نیک را انجام دهم

  23».خداوند گشاده دست و بزرگوار است. کرد مانند پاداشی هنگامی که بدان عمل می

خوشا به حال ما که در : جنگید، مردى برخاست و گفتهنگامى که امیرمؤمنان در نهروان با خوارج می

  : حضرت فرمود. محضر شما با این گروه جنگ کردیم

»یخلُْقِ اللَّه لَم أُنَاس فقوذَا الْمی هنَا فشَهِد ۀَ لَقَدمرَأَ النَّسب ۀَ وبي فلََقَ الْحالَّذ و  دعب مهاددَلَا أج و مهاءآب

انِ یشْرکَُوننََا فرِ الزَّمی آخیکُونُونَ ف ملَى قَویخْلَقُوا قاَلَ ب لَم منَا قَودیشْه کَیف لُ وفَقاَلَ الرَّج و یهنُ فا نَحیم

سوگند به خدائى که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید : حقّاً یسلِّمونَ لنََا فَأُولئَک شُرکََاؤُنَا فیما کنَُّا فیه حقّاً

: آن مرد گفت. گروهى در این جنگ با ما شرکت کردند که هنوز خداوند پدران و اجداد آنها را نیافریده است

 در که هستند مردمى آنها: اند، امام فرمود چگونه آنها در این جنگ شرکت دارند در حالى که هنوز خلق نشده

 راهی در آنها پس باشند،می ما تسلیم و هستند شریک آنها نیز داریم ما که هدف این در آیند و مى الزمان خرآ

  24».هستند ما واقعى و حقیقى شرکاى داریمبرمی گام ما که

 :داندروایاتی که نیت را مبناي محاسبه اعمال و خلود در قیامت می. چهارم

خداوند : إِنَّ اللَّه یحشُرُ النَّاس علَى نیاتهِم یوم الْقیامۀِ«: فرمایدمیالسلام در یک روایت امام صادق علیه

 25».کندهایشان، در روز قیامت محشور میمردم را بر اساس نیت

أَنْ لَو خُلِّدوا فیها أَنْ  إِنَّما خُلِّد أَهلُ النَّارِ فی النَّارِ لأَنَّ نیاتهِم کَانَت فی الدنْیا«: فرمایدو در سخنی دیگر می

و بقُوا فیها أَنْ یطیعوا اللَّه أَبداً یعصوا اللَّه أَبداً و إِنَّما خُلِّد أَهلُ الْجنَّۀِ فی الْجنَّۀِ لأَنَّ نیاتهِم کَانَت فی الدنیْا أَنْ لَ

 ثُم ؤُلاَءه و ؤُلاَءه خُلِّد الَى فَبِالنِّیاتتَع لَهلى«تَلَا قَولُ عمکُلٌّ یع  هلَتشاک... «هیتلَى ناهل دوزخ در دوزخ : قاَلَ ع

اهل . اند؛ بدان دلیل که نیتشان این بود که اگر در دنیا جاودانه باشند همواره خدا را نافرمانی کنند جاودانه

                                                           
 .190، ص67بحارالأنوار، ج. 21
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ود که اگر در دنیا باقی بمانند همواره خدا را اند؛ بدان دلیل که نیتشان این ب بهشت نیز در بهشت جاودانه

هرکس بر «: سپس این آیه را تلاوت کردند. اند هایشان جاودانه پس هر دو گروه به دلیل نیت. اطاعت کنند

 26».یعنی بر نیت خود: و فرمودند» ...کند ساختار خود عمل می

پیشوایان، تنها نیت در انجام عبادات دهد که مراد از نیت در سخن دقت در این روایات به خوبی نشان می

نیست، زیرا کافر عبادتی ندارد که نیت انجام دادن آن با نیت مومن مقایسه شود؛ بلکه مقصود روحیات و 

سازد و زمینه بروز و ظهور رفتارهاي گوناگون را از صفات و ملکات نفسانی است که شاکله هر انسانی را می

شود؛ پس باید همواره در مقام اصلاح دین معنا هیچ کاري بدون نیت واقع نمیسازد و بافراد متفاوت فراهم می

  : کندرسول خدا به ابوذر چنین سفارش مینیت بود تا از امور مادي به اهداف معنوي نائل شد؛ چنانکه 

ي اباذر، در هر کاري نیتی نیکو ا: ء نیۀٌ صالحۀ حتَّى فی النَّومِ و الْأَکْلِ یا أَباذَر لیکُنْ لَک فی کُلِّ شَی«

  27».داشته باش، حتی در خوابیدن و خوردن

  گیرينتیجه. 7

پایه هرگونه توسعه و پیشرفت، انسان است، نه ابزار و اسباب؛ و پیشرفت انسان در گرو رشد و تکامل 

ل و ملکات فضای. ترین رکن تعالی آدمی و زیربناي افکار و رفتار اوستاخلاق، مهم. علمی و معنوي اوست

  .شودرساند و کسب کمالات بدون نیت و انگیزه پاك و خالص حاصل نمینفسانی آدمی را به کمال می

و اخلاص را رمز  شود، راه پیشرفت را به انسان نشان دادهاولیاي دین، که از آنها به انسان کامل تعبیر می

  .  اندسعادت و کامیابی او برشمرده

شرفت، نیازمند شناخت درست این مهم و تلاش در جهت نهادینه سازي آن در ایرانی پی –الگوي اسلامی 

باشد، کسانی که فرهنگ جامعه از آنان متاثر است و ویژه نخبگان علمی و سیاسی میاقشار مختلف جامعه، به

  .و صلاح و فساد جامعه به آنان وابستگی تام دارد

  فهرست مراجع

  ـ قرآن کریم1

  ـ نهج البلاغه2

  الفصاحۀـ نهج 3

  ـ صحیفه سجادیه4

  .1366ـ آمدي عبدالواحد، غررالحکم و درر الکلم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، 5

 .ق1415علی، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم، انتشارات بیدار، مسکویه احمدبنابنـ 6
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